






خودآموزآموزخود

خودکار کار خود

خودجوش جوشخود

خودداردارخود

.کسی که بدون معلّم چیزی را می آموزد

ا کسی که بدون دستور و درخواست کاری ر
.  انجام می دهد

ا کسی که بدون دستور و درخواست کاری ر
.  انجام می دهد

.کسی که از بدی دوری و پرهیز می کند





دلباز         × تشنه        دلگیر× سیراب

شادمانی   = دلگیر         نشاط= چهره         غم انگیز = صبور       رخسار= شکیبا

دلباز  –خود پسند –غم انگیز -خوشحال –سیراب –دلگیر 

شوق، مشتاق           صبر، صبور           احسان، تحسین         





را ا ظ ت انتظارن















از آهسته رفتن لاک پشت

.لا ک پشت به درخت رسیده بود؛ اما خرگوش هنوز می دوید

.به خاطر آنکه خرگوش به سرعت خود می نازید

رهرو آن است که آهسته و پیوسته رود

.داشتآن هنگام بود که پا به دویدن گذاشت؛ ولی هرچه تلاش کرد سودی ن


